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  چكيده

پيشينيان، اين گوهر را با آسمان پيوند       . در اساطير ايران، فلز قداست و اهميت بسياري دارد        
اند؛ چنانكه گـاه ديـوارة آسـمان را نيـز از جـنس فلـز                 داده و براي آن اصلي آسماني قائل شده       

هايي از   در نمونه . ستيز است  ي اهريمن فلز به دليل برخورداري از اين پيشينه، عنصر       . اند پنداشته
اي براي به بندكشيدن و يا كشتن نيروهـاي          هاي ايراني، فلز همچون وسيله     واره اساطير و داستان  

مرگـي نيـز پيونـد        فلز همواره با جاودانگي و بي      ،رو از اين . اهريمني و پلشتي به كار رفته است      
ر، آفـرينش اورمـزد را از اهـريمن و          داشته است؛ چنانكه در حوادث پايـان جهـان، ايـن عنـص            

  .يابد كند و با نابود كردن اهريمن و مرگ، با جاودانگي پيوند مي هاي او پاك مي جلوه
، گونـاگون هـاي    ها و لايه   در اين مقاله، پس از بررسي قداست و تأثير و كاركرد فلز از جنبه             

  .ن آشكار شوداي اين گوهر، تا حد امكا پيوندهاي معنايي و اسطورهاست سعي شده 
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  مقدمه

ن را  رو شدن با فلز براي انسان به همراه داشته، آ          ههاي اسرارآميزي كه روب    جنبه
چنانكه فلز، گـاه در جايگـاه       . اي و معنايي قرار داده است      اي اسطوره  لهها  در مركز 

در . گونه تصور شـده اسـت      مند و توتم   يك تابو و گاهي نيز همچون شيئي شگون       
شود كه دليلي بـر تقـدس        هايي از اين دوگانگي ديده مي     ، نشانه گوناگونميان ملل   

  . استرازناك فلز
، مطالبي دربارة باورهاي منفي نـسبت بـه فلـز در         اخة زرين شدر كتاب   » فريزر«

 در يونان وارد كردن فلز بـه داخـل          ،به گفتة او  . هاي گوناگون آورده است    فرهنگ
همچنين كاهنان رم و سابين براي كوتاه كردن موي خـود           . معابد ممنوع بوده است   

حالــت . )258-256: 1382فريــزر : بــه. ك.ر(انــد  كــرده از قيچــي آهنــي اســتفاده نمــي
گر شـده اسـت؛     ها، در بناها و معابد نيز جلوه       گونة فلز، در بعضي از فرهنگ      »تابو«

هـا را بـدون اسـتفاده از ابـزار آهنـي             كه يهوديان، معبد اورشـليم و محـراب        چنان
 در رم، بدون استفاده از فلـز سـاخته شـده    1همچنين پل مقدس چوبي . ساختند مي

  )همان(.شد ده بايد رعايت ميبود و در تعمير آن نيز همين قاع
نيـز  ) ع(، در داستان عروج حضرت عيـسي        »تابو«قرار گرفتن فلز در وضعيت      

در اين داستان، حضرت عيسي را به سبب وجود سـوزني در پـلاس              . نمايان است 
   :اش، از ادامة عروج بازداشتند كهنه

ريشتگان را بنگريد تا امر آمد ف، جا رسيد چون آن] برد[خداي تعالي او را به آسمان چهارم 
نگاه كردند با وي . يز هست، اگر نيست وي را به آسمان هفتم آريدچ با وي از دنيا هيچ

 1404رازي ( .جا بداريد با وي ندا آمد كه عيسي را همان... سوزني يافتند در گريبان پلاس
  )574-572: ق .ه 

 آن در   دنمنـد بـو    هاي قداست فلز، بـاور بـه شـگون         از ديگرسو، يكي از جنبه    
_____________________________________________________________ 
1. Pons sublicious 
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 فلـز دانـسته شـده اسـت،         مندي يكي از اشيائي كه رمز شگون     . فرهنگ عامه است  
كه اگر كسي در سر راه خـود نعـل اسـبي            بر اين باورند    برخي  . است» نعل اسب «

 ،شـود و اگـر آن را بـر سـردر خانـة خـود نـصب كنـد                   پيدا كند، خوشبخت مـي    
  .اش بيشتر خواهد شد خوشبختي

 موجـب در    ،تن نعل اسب به ديرك كـشتي يـا قـايق          صيادان اسكاتلندي نيز بس   
نمونـة چنـين باورهـايي، در       . )436 :1371وارنيگ(دانند   امان ماندن از شر طوفان مي     

  )همان( .شود ميان مردم انگلستان نيز ديده مي
در ايران، دعانويسان به منظور رساندن عاشق به معشوق، اسم وي را روي نعل              

 سپس با خواندن اورادي، معـشوق را نـسبت بـه            و ،نوشته، نعل را زير آتش پنهان     
 كنايـه از    ،در زبان فارسي  » نعل در آتش داشتن    «،رو از اين . ندردك قرار مي  عاشق بي 

  )ذيل نعل: برهان قاطع(. قراري است مضطرب شدن و بي
توان در پيوند با قداست و رازآميزيِ فلـز دانـست؛            اين گوناگونيِ باورها را مي    

ترين متون ادبي، اساطيري و دينـي        ن مقاله با بررسي برخي از مهم      رو، در اي   از اين 
  :ها خواهيم بود پرسشدر پي يافتن پاسخ اين 

  اند؟ كرده ها و كاركردهايي تصور مي پيشينيان براي فلز چه ويژگي. 1
  ؟توان يافت منشأ تقدس فلز را در كدام دسته از باورهاي انسان مي. 2

 مربـوط بـه آفـرينش و        گونـاگون سي روايـات    ، پس از برر   پيش رو در نوشتار   
سـتيزي،   هايي همچون اهريمن    شواهد معتبر به بررسي ويژگي     ةقداست فلز، با ارائ   

  .بخشي و جاودانگي فلز پرداخته خواهد شد قدرت
  

  آفرينش فلز

در انديشة ايرانيان، فلز بيشتر منشأ خير و بركت و شگون پنداشته شده اسـت، تـا                 
بر پايـة همـين باورهـا، ايرانيـان، اصـل و            . شتي و اهريمني  منشأ شر و پليدي و پل     
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هايي چون آسمان، انسان و زمين را نيز به نـوعي، بـا فلـز پيونـد                سرچشمة آفريده 
، آسـمان   »اورمزد«بر اساس اين تعاليم، پيش از تازش اهريمن بر آفرينش           . اند داده

 محـدودة اورمـزد     چون سپر يا ديوار فلزي آفريده شده بود، تا اهريمن نتوانـد بـه             
يا بارويي است كه    » دژگونه«ها،   آسمان در اين انديشه   . )189:1381بهار(نزديك شود   

فرنبـغ دادگـي    (كنـد    از آنچه درون خود دارد، در برابر مرگ و نابودي حفاظت مـي            
40:1378(   

. تـوان ديـد    پيوند فلز و آسمان را در آفرينش نخستين انسان و شهريار نيز مـي             
 و از گـوهر     )60: همـان ( انسان در باورهاي ايراني، از جنس فلز         كيومرث، نخستين 

ساخته شده بود و پس از مرگش، هفت گونه فلز از تـن او در   ) 41: همـان (آسماني  
  )66: همان( .زمين پديد آمد

» اورمـزد «هـاي    ، بـه عنـوان اولـين آفريـده        »امشاسپندان«در اعتقادات باستاني،    
يكي از اين امشاسپندان، شهريور اسـت       .  دارند  دهوظيفة مبارزه با اهريمن را بر عه      

كه در آفرينش مادي با فلز پيوند دارد و از آن به عنـوان ابـزاري بـراي مبـارزه بـا                      
تقدس فلز، همراه با پيوند آن با آسمان و شهريور، باعـث            . كند اهريمن استفاده مي  

  )49: همان( .رسانندشده است تا اهريمنان نتوانند آن را نابود كنند يا به آن آسيبي ب
در متون مقدس پيش از اسلام، بارها شهريور در كنار فلز تقديس شـده اسـت                

و «: آمـده اسـت   » ويـسپرد «در  . كه نشان از پيوندهاي رازآميز شهريور و فلـز دارد         
: 1381پور داود   (» ...ستاييم و   ستاييم، فلز را مي     ستاييم، شهريور را مي     هوخشتر را مي  

67(   
 بـه آن اشـاره شـده اسـت،          ونديـداد شـهريور، كـه در كتـاب        از وظايف مهـم     

 بيماري و پوسـيدگي و فـساد و ناپـاكي اهـريمن             برابرگري و ايستادگي در      درمان
  : است
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 ، براي ايستادگي در برابر مرگ،براي ايستادگي در برابر بيماري] شهريور[= از خشتروئيريه 
 براي ايستادگي در ،در برابر تب دگي براي ايستا،]سوختگي[براي ايستادگي در برابر واژو 

پوسيدگي و فساد، ] و[ براي ايستادگي در برابر چشم زخم؛ ،]مار گزيدگي[= برابر اژيواكه 
   )180: 1376رضي ( .مينو بيافريد آنها را براي تن مردمان رهناپاكي و پليدي، كه انگ] و[
ايـن ارتبـاط در     توان اين وظايف شهريور را به فلز نيز تعميم داد؛ چنانكـه               مي
 بـه   بنـدهش ، همچنـين در     )890: همـان (.  نمايانده شده اسـت    ا آشكار ونديدادكتاب  

انـدرز داده   » زيـن و سـلاح    «دربارة نيكو داشتن فلزها و از دست نـدادن          زرتشت  
   )256: 1381بهار ( .شده است

 از اسـلام، كـه در متـون         پـيش ويژگي آسماني و قدسي فلز نه تنهـا در متـون            
 ـ لَقَد «:مفسران قرآن در تفسير آية     .نمود دارد اسلامي نيز    ـلَنا   لنْا   ارَسسباِلْربي  نـاتِ و 

بِ  بِالغَي هلَسه و ر  رُصنْ ي نْ م  اللّه لَمعاسِ و لِي   لِلنّ فِعان و م   شَديد سْأ فيهِ ب  ديدح الْ ناَزَلْنَْأ

ن را با دلايل روشن و با آنان كتـاب          همانا فرستاديم پيامبرانما  : (»زيزُ ع ي قَوِ  اللّه نَّاِ
و ترازو فرستاديم تا مردم را به دادگري رهنمون گردند و آهن را نازل كرديم كـه                 

هايي براي مردم است تا خداوند ببيند تا چه كـساني            در آن سختي شديد و منفعت     
ناپـذير   و خداونـد توانـا و رسـوخ        كنند او و فرستادگانش را در راه غيب ياري مي        

. انـد  هاي آسماني فلز اشـاره كـرده        به تقدس فلز و ويژگي     ،)25 :55 حديد() است
. ، براي فلز آورده شده اسـت      »اسمنافع للنّ «و  » بأس شديد « دو ويژگي    ،در اين آيه  

  :  آورده است ، ذيل اين آيهالاسرار تفسير كشف، در »ميبدي«
طرقه و لاه و المِ العِهعو م  الارضِ اليلَزَنَ) ع ( آدمنَّو انزلنا الحديد، جمهورالمفسرين علي اِ

الحجرالاسود وكان اشد ): ع(لت مع آدم زِ اشياء نُثلاثة«: ه و عن ابن عباس قالبرَتان والاِلبالكَ
و بيشتر »  اذرع و الحديدة طولها عشرالجنةكانت من آس  بياضا من الثلج و عصي موسي و

ي كه با او سنان و چكش و انبردست و مفسران برآنند كه آدم به زمين فرستاده شد، درحال
به زمين فرستاده شد در حالي كه با او سه چيز ) ع(ابن عباس گويد كه آدم. سوزن همراه بود
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حجرالاسود در حالي كه از برف سفيدتر بود؛ عصاي موسي و آن از چوب درخت : بود

  )500: 9ج ، 1382ميبدي ابوالفضل (. مورد بهشتي و طولش ده ذراع بود، و آهن
، »حجرالاسـود «و سنگ مقدس    » موسي«گر    در اين روايت، ذكر عصاي معجزه     

، آورده اسـت كـه      كشاف تفسيرزمخشري نيز در    . در كنار فلز شايستة درنگ است     
: 4ج  ق،  1416زمخـشري    (»از بهشت فرو فرستاده شده اسـت      ) ع(آهن همراه با آدم     «

 و«: معرفـي كـرده اسـت     همچنين، بنا بر حديثي، آهن را بركتي آسماني          وي .)480
النَّ نِع  ي االلهُ لَّبي ص ع ليه هِلِآ  و  اَ لَزَنْعالي اَ  تَ  االلهَ نَّاِ: مِلَّ و س ربع رَ بنَ مِ كات ي لَ اِ ماءِ الس
از پيامبر نقل شده كه همانا خداونـد  (» حلْ و المِ  ماء و الْ  ار النَّ  و ديدح الْ لَزَنْاَ: ضِراَالْ

از . )همـان () آهـن، آتـش، آب، نمـك      : ن به زمين نـازل كـرد      چهار بركت از آسما   
آيد كه پيـامبر      كند نيز چنين برمي      نقل مي  يادشدهكثير در تفسير آية      احاديثي كه ابن  

همچنـين  . شمشير به دست مبعوث شده اسـت و رزق او در زيـر شمـشير اسـت                
اري از  ها به آهن بستگي دارد و در بسي         اشاره شده است كه استواري زندگي انسان      

 فِيـالـس  بِتثْعِب): ص(قال رسول االله  «: هاي معيشتي از آن استفاده شده است        جنبه
بنَي ي يِد ¤ا السةِع ي¢تّ ح ي عبااللهَ د  و حدلا شَ  ه لَ ريك ه و ، ج رزقي تَ  لَع حت ر حـي، م. ..

فيهِ ( عالي¢ تَ هذا  قالَ   لِ و ْأ بشَ س ديد ( لاح كَ يعني السو  نانِ و السِ  ابِر¤حِ و الْ  يوفِالس 

 ـ لِ عنافِ م و(ها  وح و نَ  روعِ و الد  صالِالنِ  ـ و الْ  ةُكَّالـسِّ كَ مي فـي معاشـيه    اَ) اسلنّ  سْأفَ

 ـ ي و غَ  هِنِدو بِ اسِلنّ لِ وام و ما لا قَ    زُب و الخَ  خُبوالطّ... دومقُوالْ : پيـامبر فرمـود   (» كر ذلِ
ت خلق شدم تا خدايي كه شريكي نـدارد، پرسـتيده           من در اين دنيا شمشير به دس      

بنـابراين آنچـه    ... شود و رزق و روزي من در ساية شمشيرم قرارداده شده اسـت            
منظور سلاح است، شامل انواع شمشير، آلات       » فيه بأس شديد  «فرمايد   خداوند مي 
 آنچـه   يعني» منافع للناس «و مقصود از    . ها، سپرها و امثال آنها     ها، پيكان  جنگ، نيزه 

پختنـي و نـان و آنچـه        ... گاوآهن، تيشه، تبـر و      : رساند، مانند  به ايشان منفعتي مي   
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در كتاب . )337: 4 ج م،1992/ ق1412ابن كثيـر  (.) زندگي انسان بدون آن ميسر نيست   
 نزول آهـن از بهـشت و آسـمان اشـاره       ه بر ذكر احاديثي كه ب     افزون مقتنيات الدرر 

  : شده استدارد، چند ويژگي آهن شمرده 
»اَ قيلَو لُصديدِ الحماء و ه ونَ مِلٌنزَّ مفيهِ [ماءِ السأْ بشَس ديد [وهو الدِّتالُقِالْو فاعو قُذُ وةٌو 

شَميذْأ نْ مٌِةدوي المبِذي و گفته شده كه اصل آهن از آب است و آن از آسمان » هِ بِعِفْالد
جنگ و دفاع و صاحب توانايي زياد براي دفع » بأس شديدفيه «مقصود از . نازل شده است

  )60ـ 59: 11ج ، 1339حائري تهراني (. اي است هر زيان رساننده
آيد كه در متون ديني و اساطيري اصـلي آسـماني            از منابع ياد شده چنين برمي     

توان با ريـشة غيبـي آن        براي فلز پنداشته شده است؛ چنانكه قداست آن را نيز مي          
  .دانستمرتبط 

 ستيزي اهريمن

پيوند فلز با آسمان، به ناگزير آن را در برابر نيروهاي اهريمني قرار داده است،               
هـاي فلـز در بـاور پيـشينيان          ترين ويژگي  ستيزي يكي از بنيادي    از اين رو اهريمن   

  . استرفته  ر مياشم به
نـي  يكي از كاركردهاي فلز در اساطير ايراني، به بنـد كـشيدن نيروهـاي اهريم              

اي نمـادين    رسد به زنجيركشيدن اهريمن در انديشة ايرانيان جنبه         به نظر مي  . است
ــري «، »تيــشتر«، آمــده اســت كــه 54 و 53، بنــد »تيريــشت«در . داشــته اســت پ

  : كشد را با زنجير به بند مي» خشكسالي
لا  ير سهبند و با زنج هبا زنجير دولا ب. آري تيشتر رايومند فرهمند، آن پري را به بند دركشد

  )367: 1377پور داود (... بند  هبند و با زنجير از هم نگسيختني و با زنجير چند لا ب  هب
» ضحاك«يكي ديگر از نمودهاي اين باور را در اسطورة به زنجير كشيده شدن            

، فريـدون پـس از غلبـه بـر ضـحاك، بـا الهـام                  شاهنامهبنا بر روايت    . توان ديد   مي
  :ديكش رداند و وي را در دماوند كوه به زنجير سروش از كشتن وي رو برگ

 بنــد هاوند كــردش بـ ـــــــكــوه دمه بــ ون نونــــدــــــبيــــاورد ضــــحاك را چ
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ــ ــوهه ب ــد    ك ــايش گزي ــگ ج ــدرون تن ــرد غ  ان ــه كـ ـــنگـ ــد ـــ ــنش ناپديـ  اري بـ

ــسمــــار  ــاورد مــ ــران  بيــ ــاي گــ  ي كــه مغــزش نبــود انــدر آن   يجــا بــه هــ
  تـــا بمانـــد بـــه ســـختي دراز   بـــدان فـــرو بـــست دســـتش در آن كـــوه بـــاز

  )460ـ1376/1/457فردوسي ( 

، گرداگرد كوه دماوند، آهنگراني هستند كـه پيوسـته         مختصرالبلدانبنا بر روايت    
  : كوبند هاي خويش مي با پتك بر سندان

هاي  او همواره بند و زنجير. ند تا او بند خود نگشايدهستاسب  ركننده بيو اين آهنگران طلسم
ها به حال نخستين خود   زنجير،ها كوفته شود چون اين پتك. آنها را نازك كندخود بليسد و 

  )117-115: 1349فقيه  ابن( .باز گردند
كنـد كـه بـه عنـوان طلـسمِ بنـد              نيز از آهنگراني ياد مي     التواريخ مجملنويسندة  

و » هـاي آهنـين     در«در ايـن روايـت نيـز از         . كنند  ، در دماوند زندگي مي    »ضحاك«
شود كه ضحاك با آنها به بند كـشيده           ياد مي » هاي گران   قفل«و» ي عظيم مسمارها«

   :شده است
سانِ دكاني از سنگ خارا تراشيده و اندر آن صورت مردي آهنگر  جايگاهي پيدا گشت بر

 و به ، و كديني بزرگ اندر دست به بالا داشته و ساعت به جايگاه برهمي زد،ساخته نشسته
گفتا اين طلسم است كه فريدون ساخته است بر بيورسپ تا پس آن پير . روز و به شب

و بر آنجا رفتيم با چند .. .چون خواهد كه بندها بگشايد، زخم اين كدين آن را باطل كند
درها پيدا گشت آهنين و ، جوان دلاور مقدار صد گز و ديگر جاي كه بنمود، بكنديم

 آن زده و بر عضوهاي در نوشته هاي گران بر مسمارهاي عظيم بر زبر آن و هفت در و قفل
 . رسدها را آفت نگر تا آن نگشاييد كه اقليم غايت و نهايت كه ايدر جانوري هست بحري بي

  . )466-464: 1318التواريخ و القصص  مجمل(
نيز ديوان را با ابزارهاي فلـزي بـه         » هوشنگ پيشدادي «،  »بلعمي«بر روايت    بنا

  : كشد بند مي
ها كرد با بند، سرِ آن استوار كرد  هاي آهنين و ديوان را اندر آن خمُ ماز آهن بندها كرد و خُ

  )126: 1341بلعمي ( .و زندان از آن وقت باز پديد آمد
شـود؛ چنانكـه در       هاي ساير ملل نيز، نمونة چنين باورهايي ديده مي          در انديشه 
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 .، يعني زمان، به غـل و زنجيـر كـشيده شـده اسـت            1هاي يوناني، كرونوس    انديشه
  )266: 1379وپر ك(

  هـاي ايرانـي، فلـز از سـوي قهرمانـان بـراي              واره در برخي از اساطير و داستان     
در  .از ميان برداشتن يا مبارزه با پليدي و نيروهاي اهريمني نيز به كار رفتـه اسـت                

بـه اسـفنديار هـشدار      » گرگـسار  «،»هفت خوان اسفنديار  «خوان چهارم از داستان     
خواننـد و اگـر    رو خواهد شد كه شاهان او را غول مي   هروبدهد كه فردا با زني       مي

پـذيرد و    اسفنديار اندرزهاي گرگـسار را نمـي      . تواند بيابان را دريا كند     بخواهد مي 
  .دهد به راه خود ادامه مي

شود  بيند و بر آن مي     زاري مي  فرداي آن روز، زن جادوگر، اسفنديار را در بيشه        
آورد و بـه نـزد     رو، خود را در هيأت زيبارويي درمـي تا او را به دام اندازد؛ از اين 

خو، با نيروي بازوبند پولادين      ولي در پايان، زنِ جادوگرِ اهريمن     . رود اسفنديار مي 
  :شود پيري تباه مي اسفنديار، تبديل به گنده

ــده  ــده گنـ ــر شـ ــه زنجيـ ــاه بـ ــري تبـ  ســر و مــوي چــون بــرف و رنگــي ســياه  پيـ
  )1376/6/225فردوسي (

است كه اسفنديار، زنجيري پولادين به بازو داشت كه او را از نيروهاي             گفتني  
 كـه اصـلي بهـشتي    ـايـن زنجيـر    . ساخت ها آگاه مي اهريمني و جادوها و پليدي

 ويژگي بازوبند اسفنديار آن بود كه هـر  . زرتشت به بازوي او بسته بود ـ را داشت
  :داشت نوع گزندي را از اسفنديار دور مي

 نبــــردي گمــــاني بــــه بــــد روزگــــار  جــــان اســــفنديار بــــدان آهــــن از 
  ) 6/219همان (

 و از خطـر  د، اسفنديار به ياري اين بازو بند، هوشـيار ش ـ شـاهنامه بنابر روايت   
  :رهيد

ــولاد زنجيـــر داشـــت     ــي نغـــز پـ ــت   يكـ ــر داشـ ــادو آژيـ ــرده از جـ ــان كـ  نهـ
_____________________________________________________________ 
1. cronos 
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ــ بـــه بـــازوش در بـــسته بـــر زردهـــشت ــشت   هبـ ــود از بهـ ــشتاسب آورده بـ  گـ

  )218 ـ 1376/6/217ي فردوس(

رسـد و در      با نيروي اهريمني كرمي، به قدرت مي      » هفتواد«در داستان ديگري،    
. آورد زمــاني كوتــاه بــا فــراهم آوردن ســپاهي، شــهر را در تــصرف خــود در مــي

فرسـتد؛    مـي » هفتـواد «، با آگاه شدن از اين ماجرا، سپاهي براي سركوبي           »اردشير«
در راه بازگشت از جنـگ،      » اردشير«. خورد  ولي در دو جنگ جداگانه شكست مي      

ناپـذير   شود كه شكست وي به سبب وجـود كرمـي اهريمنـي و شكـست                آگاه مي 
يازد و به بهانة پيشكش كـردن هـدايا          اي دست مي   در پايان، اردشير به حيله    . است

گـساري، مـردي از همراهـان     پـس از چنـد روز مـي   . شود وارد دژِ كرم هفتواد مي  
نهـد و كـرم اهريمنـي بـا          ذاي كرم، ديگي از قلع در برابرش مي       اردشير به جاي غ   

  :شود خوردن آن نابود مي
ــوان    ــرد جــ ــز مــ ــت ارزيــ ــاتوان    فروريخــ ــد نـ ــرم شـ ــده درون كـ ــه كنـ  بـ
ــوم اوي ــد ز حلقــــ  كـــه لـــرزان شـــد آن كنـــده و بـــوم اوي تراكــــــي برآمــــ

   )744-7/743/همان(
گردد كه براي    باز مي هايي   بخش ديگري از كاركردهاي ضد اهريمني به آزمون       

 بـراي ثابـت كـردن       ، در گذشـته   .شده است  گناه اجرا مي   بازشناختن گناهكار از بي   
مـذهبي متوسـل    هاي    يا آزمون  »ور« ، به  افراد برحق و ناحق بودن يا پاكي و ناپاكي       

در كتـاب   . ه اسـت   فلـز بـود    ونهـا، آزم ـ  »ور«يكي از انواع مهـم ايـن        . اند هشد  مي
  :  فلز، چنين آمده استآزمايشة دربار» ويسپرد«

دل بايد چنان پاك . آورند جاي مي هب) سينه(آزمايش آهن گداخته اين است كه در روي دل 
آذرپاد مهر اسپندان . آلايش باشد كه اگر آهن گداخته روي آن ريخته شود، نسوزد و بي

اش  هماند كه روي سين اش ريختند به اين مي گاه كه آهن گداخته روي سينه چنان زيست، آن
كاري چكيده شود، هرآينه   بدكنش و بزهةروي سينه اگر آهن گداخته ب. شير دوشيده باشند

  )160ـ159 :1381پورداود ( .بسوزد و بميرد
هـاي اهريمنـي را      در اين آزمون ويژگي قدسي و ضداهريمني فلز، تنها پليـدي          
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كتـاب  در  . گـذارد   سـالم بـاقي مـي      ،آلايـشند  سوزاند و كساني را كه پاك و بي        مي
هايي كه در اثر گرامي داشتن شـهريور و           نيز آمده است كه دل     ناشايستو  شايست  

سـوزند، ولـي گناهكـاران در اثـر ايـن            اند، با آهن گداخته نمي     فلز به پاكي رسيده   
  )215-214: 1379مزداپور ( .ميرند سوزند و مي امتحان مي

. اسـت » سـپندان آذرباد مهرا « وي اجرا شد،     براييكي از كساني كه اين آزمون       
  : وي براي اثبات درستي دين مزديسنا به اين آزمون تن در داد

 او ريختند و ةه من روي گداخته بر سينآذرباد در پيش هفتاد هزار مرد سر و تن شست و نُ
گمان شدند و  او را هيچ رنجي نرسيد، پس از همه شبهت برخاست و به دين پاكي بي

  )50: 1ج ، 1344طرسوسي ( .اعتراف نمودند
خواست راستي يـا ناراسـتي پيـامبري زرتـشت را       گشتاسب نيز هنگامي كه مي    

آشكار كند، به آزمون فلز روي آورد و دسـتور داد تـا مـس گداختـه بـر سـينة او                      
زرتشت از اين آزمون سربلند بيرون آمد و آسيبي به او نرسـيد و همگـان                . بريزند

 از هنـوز » مـاني «گويا در روزگار   .)400-399 :ق1380قزويني  (دعوت او را پذيرفتند     
بـد، بـر سـر ديـن،        و زيرا وقتي كه بين مـاني و يـك م          ،اين رسم، اثري بوده است    

 اما ماني   ،كند آزمون فلز دعوت مي    او را به   بدوآيد، م  وگو و اختلاف پيش مي     گفت
 ، فـسأله عـن امـره      ، بهرام هرَضَحاَفَ «:داند مين  پذيرد و اين كار را، كار ستمگرا       نمي
 لـي و لـك       ابِ : ثم قال لـه الموبـذ      ، بينه و بين الموبذ فناظره     عمج فَ ،هكر له حالَ  فذ
ر صاحي يصاَ فَ ،كدتُععدتي و مِ   مِ ي عل بلَ ناي ضُم يفقـال    . ذلك فهو علي الحـق     ره

پس بهرام ماني را فراخواند و از حالش سوال كرد و او از حالش           » هملَ الظَ علُهذا فِ 
پـس موبـد بـدو      . رو كرد و به مناظره داشـت       را با موبد روبه   پس او   . سخن گفت 

براي من و تو فلز سرب ذوب خواهند كرد و ما آن را وارد معـده خـواهيم                  : گفت
ماني نپـذيرفت و گفـت ايـن    . هر كس آسيب نرسيد  او بر حق است         كرد، پس به  

  )131-130: 1385يعقوبي (. كار ظالمان است
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توان پي گرفـت     اي مي  را در باورهاي عاميانه   ستيزي فلز    ردپاي ويژگي اهريمن  
در ميان عامه چنين رايج     . ها، اعتقادات باستاني و اساطيري دارند      كه ريشه در آيين   

توانند در مقابل آن تاب بياورنـد، از   است كه جن و شياطين از فلز گريزانند و نمي 
اي   تا خانه  اي كه مصالح آن چوبي است بيشتر حضور دارند         رو، جنيان در خانه    اين

در مقدمــة كتــاب . )274 :1381شــاملو (كـه بــا مــصالح فلــزي ســاخته شــده اســت  
بنـي  [«:  ترس از آهن ذكـر شـده اسـت         ،هاي اجنّه   نيز يكي از ويژگي    التواريخ رستم
آصـف  (» شـوند  گريزند و كـشته مـي      ترسند و مي   از آهن و اسباب حرب مي     ] جان

لبـاس را در بقچـة بـدون سـنجاق          در برخي باورها نيز آمده است كـه         . )30: 1352
كـردن از آن     نبايد گذاشت، زيرا سنجاق از نزديك شدن اجنه به لبـاس و اسـتفاده             

موجـودي  » آل«همچنـين بـه بـاور عامـه،         . )274: 1381شـاملو   (كنـد    جلوگيري مي 
از آنجـا  . شـود  روي و پشمالود و بلند بالا است كه تنها بر زنِ زائو آشكار مي          سرخ

هـاي موجـودات     ، تا حدي شـبيه بـه ويژگـي        »آل«ته شده براي    هاي گف  كه ويژگي 
در كردسـتان   . شـود  از فلز استفاده مـي    » آل«اهريمني است، گاهي براي دور كردن       

كننـد تـا از شـرّ آل در امـان      رسم چنين است كه النگوي آهنين به دست زائو مـي       
  )575: 1378شاملو ( .بماند

ز را بـراي مبـارزه بـا نيروهـاي          دهد كـه انـسان فل ـ      مطالب گفته شده نشان مي    
 او امشاسپندان و قهرمانان    ةگونه كه در انديش    گرفته است، همان   اهريمني به كار مي   

بـه ايـن ترتيـب      . انـد  رفتـه  اي نيز با همين تمهيد به مبارزه با اهـريمن مـي            اسطوره
مرگـي انـسان     گزنـدي و بـي     ويژگي ضد اهريمني فلز با آرزوي بي      : توان گفت  مي

ستيزي كهن، به عاملي براي      رينه دارد، تا جايي كه فلز به عنوان اهريمن        پيوندي دي 
  .جاودانگي بشر، تبديل شده است

  فلز و جاودانگي

سـتيزيِ فلـز موجـب شـده      آيد، ويژگي اهـريمن    چنانكه از مطالب پيشين برمي    
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گزنـدي داشـته     مرگي و بي   است تا اين عنصر پيوندي ناگسستني با جاودانگي، بي        
ها، انسان را به سوي روياي       ها و اهريمني   ين باورها، فلز با راندن پلشتي     در ا . باشد

يكي از تمهيدات انسان براي در امـان        . شود اش، جاودانگي، رهنمون مي    هميشگي
هـاي مقـدس و ضـداهريمني بـوده          ماندن از نيروهاي اهريمني، پناه بردن به مكان       

ه كيانيان به يـاري فـرة ايـزدي         ي ياد شده است ك    يدر اساطير ايراني از بناها    . است
اهميـت  . انـد  خود و براي در امان ماندن از بيماري، مرگ و گزند و نيستي ساخته             

اين بناها در آن است كه ديوارهاي آنها بيـشتر از جـنس فلـز تـصور شـده اسـت                
تـرين   دژ كيكاووس، با هفت ديوار فلزي يكي از معروف        . )63-62: 1385نيكوبخت  (

داشـت؛   اي اين دژ، چنان بود كه مـرگ و پيـري را دور مـي              ديواره. اين دژهاست 
پـورداود  (. گـشت  شد، جواني به او باز مـي       كه اگر پيري، دم مرگ وارد آن مي        چنان
  )231-230: 2، ج 1377

ترين نمود پيوند فلز با جاودانگي در انديشة ايرانيـان،           اما شايد بتوان گفت مهم    
هـاي زرتـشتي، از بـين     ر انديـشه د. نقش فلز در رويـدادهاي پايـان جهـان اسـت          

. تـرين وظيفـه را در ايـن رويـدادها بـر عهـده دارد               مهـم » شـهريور «امشاسپندان،  
. افكنـد  بنـدد و او را بـه دوزخ مـي          شهريور، راه فرارِ اهريمن را با فلز گداخته مي        

  )80: 1381تفضّلي (
 نيز از چيرگيِ فلز گداختـه بـر اهـريمن در پايـان جهـان خبـر                  بندهشروايت  

  : دهد مي
اهريمن و آز، بدان دعاي گاهاني، به شكسته افرازي، از كار افتاده، از آن گذر آسمان كه از 

وزهر مار بدان فلز گداخته بسوزد و فلز گُ). افتند(آن درتاخته بودند، باز به تيرگي و تاريكي 
 پاك در دوزخ تازد و آن گند و ريمني ميان زمين، كه دوزخ است، بدان فلزمانند سوزد و

فرنبغ دادگي ( .، بدان فلز گداخته شود)بود(آن سوراخ كه اهريمن بدان درتاخته . شود
1378 :146(  

هاي زرتشتي، در رويدادهاي پايـان جهـان، افـزون بـر نقـش               بر اساس انديشه  
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. شوند گناهان نيز با فلز گداخته باز شناخته مي        كاران و بي  ستيزيِ فلز، گناه   اهريمن
گداخته براي پرهيزگاران همچون شيري گرم است؛ ولي بـراي          در اين آزمون، فلز     

  :)140: 1377زنر (گناهكاران چنين نيست 
(= گاه بايستد  دهان بالاي به پساخت) آن فلز. (دزادهاي جهان را بگ كوهة و شهريور فلز هم

 مردم از آن فلز ةهم).  انسان در محل آزمايش فلز گداخته بايستدنبه بلندي زمين تا دها
چنان ) گناهكاران(= سختي ايشان . ذرند و سرانجام گناهكاران بدان از گناه پاك شوندبگ

پرهيزكاران را چنان آسان باشد كه شير  .ايشان بگذرانند باشد كه در گيتي فلز گداخته بر
  )63-62: 1367ميرفخرايي ( .ايشان دوشند گرم بر
   :شاره شده است نيز به داوري پايان جهان به وسيلة فلز ابندهشدر كتاب 

آتش بگدازد، و بر زمين رودگونه بايستد، ) به(ها را  پس اريامن ايزد فلز در كوهها و دره
  )147: 1378فرنبغ دادگي ( . مردم را در آن فلز گداخته بگذرانند و پاك بكنندهسپس هم

هـاي ايـن داوري بـا آزمـون فلـز در           توان بـه شـباهت     با دقتّ در متون بالا مي     
  .ين پي بردهاي پيش بخش

 نقش فلز گداختـه در حـوادث پايـان جهـان و پيونـد آن بـا              بارةاي كه در   نكته
. رسد، آن است كه پيروزي بر اهريمن پيروزي بر مرگ است           جاودانگي به نظر مي   

و در آن زمـان     » بدي«و  » مرگ«با نابودي اهريمن با فلز گداخته، آفرينش عاري از        
گـردد   شان ابـدي مـي     شود و خوشبختي   رز مي م ها نيز جاودانه و بي     زندگاني انسان 

 جاودانگي جهان پس از نـابودي اهـريمن         ،در كتاب سوم دينكرد   . )525: 1375زنر  (
  : نويد داده شده است

هايِ  ذاتِ مردميان و روان) ديوان و خزندگان اهريمني(=در پي نابوديِ سرتاسريِ اينان 
همراه با . ديگرباره جدا نخواهد شد) استرنامي( جانوران و هر آنچه كه هناميرا، از كالبد هم

ناميراييِ ذات، روان، آكنده از خوشبختي، در جهان پاك و تهي از پتياره، تا به جاودان سامان 
  )190: 1381آذرفرنبغ ( .يافته خواهد ماند

 نيز اشـاره شـده اسـت كـه پـس از نـابودي اهـريمن،                 روايت پهلوي در كتاب   
رمـز  (اي كه به تن و سـن مـردي چهـل سـاله               گونهرسند، به    ها به كمال مي    انسان
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آيند و جاودانه و بدون پيري و تباه نشدني و فاسد نـشدني خواهنـد                در مي ) كمال
  )63: 1367ميرفخرايي ( .زيست
  بخشي فلز قدرت

بخشي  هاي گوناگون، در جنبة قدرت      ويژگي مينوي و تقدس فلز را در اسطوره       
ايات، فلز ابزاري است براي غلبه بر اهـريمن؛         گونه رو   در اين . توان ديد   فلز نيز مي  

 بـر اينكـه از گزنـد اهـريمن در امـان اسـت، قـدرتي                 افزونچنانكه صاحب فلز،    
نمونة اين بـاور در     . رسد  ماورايي نيز دارد كه گاهي به حكمراني و سلطنت نيز مي          

ها، انگشتري سليمان     يكي از اين انگشتري   . هاي مقدس تجلّي يافته است      انگشتري
اي داشته كه با آن بر پريان        بنابر روايات اسلامي، حضرت سليمان، انگشتري     . ستا

در اين داسـتان، قـدرت و پادشـاهي سـليمان،           . كرده است   و ديوان فرمانروايي مي   
رباينـد،    بسته به وجود اين انگشتري است؛ چنانكه وقتي ديـوان انگـشتري را مـي              

 .گـردد   رة آن، به تاج و تخت باز مي       آيد و با يافتن دوبا      سليمان از تخت به زير مي     
  )372: 1341خزائلي (

 نيز، سبب حكمراني سليمان بـر جنيـان و شـياطين، همـين              تفسير ابوالفتوح در  
  : انگشتري ذكر شده است

جا نهاد و براي جنيّان مهر بر  اي مس بگرفت و نگين خود مهر بر آن السلام، پاره سليمان عليه
فرماني   و حق تعالي چنان ساخته بود كه هر ماردي و بي.سو براي شياطين بر م اديهآهن ن

  )459: 4ج ق، 1404رازي ابوالفتوح (مهر سليمان ديدي در حال مسخرّ و منقاد شدي 
كند كه    ، به انگشتري حضرت آدم اشاره مي      كشف الاسرار در  » ميبديابوالفضل  «

  : بخش بوده است عزّت) ع(گويا اين انگشتري نيز براي آدم 
 زُّ العِمآنكه آدم را در بهشت بنشاند، انگشتري به وي داد و گفت يا آدم هذا خاتَپس از 

اين انگشتري عزتّ است كه براي تو ! اي آدم» هعلَخْاَدي، فَه عنسي فيهِ لا تَك لَهقتُلْخَ
ابوالفضل (. آفريدم تا عهد مرا فراموش نكني، در غير اين صورت از تو بازخواهم گرفت

  )150: 1، ج 1382ميبدي 
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 ـ   نة د تاجِ شاهان نيز نمو    كـه   از آنجـا  . بخـشي فلـز     قـدرت  ةيگري است از جنب
رسـد كـه يكـي از         گذاري پادشاهان به معناي انتقال قدرت است، به نظـر مـي             تاج

هـاي    گذاري، در امان مانـدن از گزنـد و بـه دسـت آوردن قـدرت                 هاي تاج   فلسفه
 بـه سـبب تـاجي كـه برسـر دارد            هاي ايراني، ناهيد    در اسطوره . قدسي بوده است  

  )148: 1377پور داود ( .ستايش شده است
بـا سـتايش تـاجِ زريـن او همـراه           » اندرواي«، ستايش   »رام يشت «همچنين در   

بخـشي   توان به كاركرد قدرت     با تأمل در اين روايات، مي     . )100: 3ج ،همان(شود    مي
هـا يـا      بـه طـوق    هـاي فلـزي،    ها، اين ويژگـي تـاج      در برخي اسطوره  . فلز پي برد  

هـاي هنـدي، حلقـة گلـي كـه       يابـد؛ چنانكـه در اسـطوره    هاي گل اتتقال مي  حلقه
. )104: 1383دومزيل  (بخشد، ضامن پادشاهي و قدرت اوست        مي» ييمه«به  » ايندره«

آفريني، همان  ها در قدرت   ا و پارچه  ه ها و شاخه   ها، گل  توان گفت در اين نمونه     مي
ها، دستارها و سربندهايي     ها و حلقه   ة ديگري از اين تاج    نمون. كاركرد فلز را دارند   
ايـن دسـتارها نيـز      . شوند هايي بر دست بسته مي     صورت پارچه  است كه امروزه به   

  )104: 1384سودآور ( .بخشي فلز را در بر دارند همان خاصيت قدرت
 

  افزارهاي جادويي و مقدس جنگ

 هـم در روايـات اسـلامي،         و  هم در روايات زرتشتي    ،چنانكه پيشتر اشاره شد   
بر اساس اين باورها، بـه  . يكي از كاركردهاي فلز، دفاع و جنگ شمرده شده است         

اي   هـاي اسـطوره     انگيزي اشاره شده است كه ويژگي      افزارهاي فلزي اعجاب   جنگ
هـاي دينـي و        ابزار قدرت خدايان و پهلوانان و شخصيت       ،افزارها  اين جنگ . دارند

بخـشي و قدسـي      هاي ضـد اهريمنـي، قـدرت        و ويژگي اند    حماسي، پنداشته شده  
  .دارند

هاي مهري آمده است كه ميترا گـرزي دارد كـه صـد تيغـة آن از زر                   در روايت 
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ايـن سـلاح،    . كنـد   شـكنان را نـابود مـي        خالص ساخته شده است و با آن، پيمـان        
بنـا  . سلاح است و اهريمن و ديوان از آن گريزاننـد         » ترين و پيروزمندترين   محكم«

ها بـه دسـت دارد        ها، ميترا سپري نيز از زر و سيم و با همان ويژگي             اين روايت     بر
... يميسـتا  مهر را مي  «آمده است كه    » مهريشت«همچنين در   . )155: 1ج،  1381رضي  (

) گراز... (كسي كه ورهرام اهورا آفريده از پيش او روان گردد به صورت يك گراز        
يك گراز قوي بـا پاهـاي       . دار  ورت خال غضبناكي كه به آن نزديك نتوان شد با ص        

 ـ                آهنين، با چنگال   »  آهنـين  ةهاي آهنين، با اعـصاب آهنـين، بـا دم آهنـين، بـا چان
  : هاي فلزي ضد اهريمني دارند نيز سلاح» فروهرهاي پاك«. )459: 1377پورداود (

دان يم كه با خود فلزي، با سلاح فلزي در مييستا فروهرهاي نيك تواناي پاك مقدسين را مي
: همان( .اند جنگند كه خنجر آخته براي نابود ساختن هزاران ديوها برگرفته رزم درخشان مي

477( .  
ي ديگري نيز دارد، از جمله هزار تبـرزينِ دودم، هـزار خنجـر،              ها  ميترا، سلاح 

هزار گرز آهنين و يك گرز ويژة سبكِ دور پرتابِ زرين با صد تيغة براّن كـه بـه                   
  )87: 1 ج،1361رضي ( .شود سوي ديوان پرتاب مي

-1376/4/748فردوسـي   : بـه . ك.ر(نيز زرهي نفوذ ناپذير داشـته اسـت         » سياوش«

اين زره پس از كشته شدن سياوش، به گيو و پس از گيو به فرزندش بيـژن                 . )750
در نبرد ميان فرود و بيژن، تخوار، خطاب بـه فـرود، از بيـژن چنـين يـاد               . رسد  مي
  :كند مي

ــه دارد   ــر كـــ ــي آن زرهو ديگـــ ــره    همـــ ــر گـ ــان بـ ــر ميـ ــو زد بـ ــا گيـ  كجـ
ــذار   ــد گــ ــين بيابــ ــر ژوپــ ــرو تيــ ــارزار   بــ ــد كــ ــاده كنــ ــر پيــ ــزد گــ  ســ
ــگ     تـــو بـــا او بـــسنده نباشـــي بـــه جنـــگ ــه چن ــاس دارد ب ــه الم ــن ك ــه ك  نگ

  )806 - 1376/4/804فردوسي (

آورد و    تـاب نمـي   » بيـژن «، با نيروي زره سـياوش، در مقابـل          »دوفر«سرانجام  
  .دشو كشته مي
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، زرهي دارد كـه هـيچ       »داراب«. توان ديد    نيز مي  نامه  دارابنمونه اين زره را در      
، همچنــين، جوشــن )67-66: 1ج، 1344طرسوســي ( .ســلاحي بــرآن كــارگر نيــست

نيز زخم ناپذير است، سبب زخم ناپـذيري آن چنـين اسـت كـه ايـن                 » سمندون«
  )72: همان (.اند جوشن را در خون آدمي پرورده

تـوان   اسلامي، نمونة چنين شمشيرهايي را در شمشير ذوالفقار مـي         در روايات   
 حديد، پس از نقـل روايـاتي مبنـي    ة سور25، در تفسير آية  »ابوالفتوح رازي «. ديد

   :كند بر بهشتي و آسماني بودن فلز، بيان مي
اد و سلم از آسمان فرو فرست و  عليه  االله    آهن ذوالفقار است كه براي رسول صليبه اينمراد 

.... رسول صلي االله عليه و سلم به حضرت اميرالمؤمنين علي صلوات االله و سلامه عليه داد
السلام به  حضرت اميرالمؤمنين صلوات االله و سلامه عليه روايت كرد كه جبرئيل عليه

يا رسول صليّ االله در يمن صنمي : نزديك رسول صليّ االله عليه و آله و سلمّ آمد و گفت
رفته، كس بفرست و بفرماي تا آن صنم بشكنند و از آن دو تيغ سازند كه است در آهن گ
سلمّ مرا  آله و رسول  صليّ االله عليه و: اميرالمؤمنين عليه السلام گفت. بدان قتال كنند

من برفتم و آن صنم بشكستم و آهن او پيش رسول صليّ االله عليه و . بخواند و آنجا فرستاد
  يكي را مخذم نام كرد و يكي را ذوالفقار، و؛تا ازو دو تيغ ساختند بفرمود ،آله و سلمّ آوردم

لا سيف الاّ ذوالفقار ولا فتي الاّ : روز احد رسول مرا گفت. كردم به من داد تا بدو قتال مي
   )256-255: 5ج ق، 1404رازي ابوالفتوح ( .علي

نِ خـاص بـود  . شمشيري آسماني پنداشته شده اسـت     » ذوالفقار«در اين تفسير،    
اي بـه خـود بگيـرد تـا           هاي اسطوره   ، باعث شده است تا كم كم ويژگي       »ذوالفقار«

دانستند، و برخـي بـر ايـن بـاور           را هدية بلقيس به سليمان مي        جايي كه برخي آن   
داد و آن شـاخه در      ) ع(اي از درختي بريد و به دست علـي            بودند كه پيامبر شاخه   

: 10 و 9جم،  1986/ ق1406؛ طبرسـي      همان :به. ك.ر( .دست او به تيغي آهني تبديل شد      
  )136: 11ج ، 1352طبري و ؛ 363

رونـد،   نمونة شمشيرهاي جادويي كه براي كشتن نيروهاي اهريمني به كار مـي          
، كـه   »حماسة بيووولـف  «در  . شود هاي اروپايي نيز ديده مي     ها و داستان   در حماسه 
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متعلـق بـه دوران     اي است ژرمني، بيووولف با نيـروي شمـشيري بـزرگ،             حماسه
 اين داستان هست    رشمشير اسرارآميز ديگري نيز د    . كشد باستان، ماده ديوي را مي    

-536: 1ج،  1378روزنبرگ  : به. ك.ر( .آورد با آن اژدهايي را از پا در مي       » ويگلاف«كه  
549(  

، كـه   »آرتـور شـاه   «. شـود  نيز نمونة اين شمشير ديده مي     » آرتورشاه«در داستان   
اي بريتانياست، شمشيري داشت كـه بـا آن بـه پادشـاهي             اه افسانه ترين پادش  بزرگ
همچنين اين  . وي با نيروي اين شمشير، ديوي خشمگين را از پاي در آورد           . رسيد

بست، از گزنـد     شمشير نيامي داشت كه تا وقتي كه آرتور شاه آن را به كمرش مي             
يرها را در   نمونـة ديگـري از ايـن شمـش        . )615-555: همـان (حوادث در امـان بـود       

مطلـق   خـالقي ( .توان ديـد    نيز مي  ،ناپذير رولاند، پهلوان حماسي فرانسه     شمشير زخم 

1372 :288- 289()3(.  
بخشيِ اين   ها، بخشي از ويژگي قدرت     بنابراين با نگاهي به مجموعة اين نمونه      

ايـن ويژگـي در   . توان حاصل وجود فلز در دست پهلوانان دانـست        ها را مي   سلاح
  .ستيزي فلز باشد كنندة كاركرد اهريمن تواند تقويت هاي پيشين مي كنار ويژگي

 
  نتيجه

توان به پيوند فلز با آسمان، بهـشت         هاي مربوط به آفرينش فلز، مي      با مطالعة اسطوره  
ها و كاركردهـاي ايـن عنـصر     ترين ويژگي برهمين اساس يكي از مهم. و خدايان پي برد 

هـاي   هاي مقدس، اسطوره   ين ويژگي مهم در سلاح    ا. اهريمني است هاي   پديدهمبارزه با   
از آنجـا  . مربوط به جنگ با نيروهاي اهريمني و غلبه بر آنها به روشني نمود يافته اسـت           

 مرگ، بيماري، گمراهي، قحطـي و گزنـد جـزو      ـ به ويژه ايرانيان  ـكه در باور پيشينيان
مرگـي و    زلـة دسـتيابي بـه بـي       غلبه بر آنها نيز به من     اند،   بودهنيروهاي اهريمني و پلشتي     

هـا و امـور مقـدس، همـواره در پنـاه             هـا، مكـان     رو انسان  ،از اين . گزندي بوده است   بي
 ، بنـابراين  ؛انـد  يافتـه  حصاري فلزي با در امان ماندن از اهريمن به جاودانگي دست مـي            
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تقدس فلز در متون اساطيري و دينـي، برآينـد چنـد عامـل اسـت كـه آسـماني بـودن،                      

  .روند شمار مي بههاي آن  لفهؤترين م مرگي و نيروبخشيِ فلز مهم تيزي، بيس اهريمن

  
  نوشت پي

توانـد بـا اهـريمن     ، در پايان جهان، تنها شهريور مي   »روايت پهلوي «بر اساس كتاب     )1(
رود و پيـروز     شهريور با فلـز گداختـه بـه جنـگ اهـريمن مـي             . مبارزه و او را نابود كند     

 سوراخي كه ايشان اندر شدند، فلز گداختـه ريـزد و از پـس               آنگاه شهريور به  «: شود مي
 )63: 1367ميرفخرايي  (». به دوزخ افتندزمينديوان از اين  .اندر شود) ايشان(

هاي نمـاد دايـره را، بـه عنـوان يكـي              تاج و انگشتري افزون بر فلزين بودن، ويژگي        )2(
 )91-85 :1386لي بزرگ بيگد(. ديگر از نمادهاي جاودانگي، نيز در خود دارند

بنا براين حماسه كه متعلـق      . نيز چنين شمشيري دارد   » زيگورد«اي ديگر،    در حماسه ) 3(
هـاي شمـشير پـدرش       ، با شمـشيري كـه از تكـه        »زيگورد«به مناطق شمالي اروپا است،      

. )454: 1ج  ،  1378روزنبـرگ   : بـه . ك.ر(كنـد    ساخته شده است، اژدهايي عظيم را نـابود مـي         
، مربـوط بـه يكـي از اشـعار اروپـاي            »پتك تور «شيرهاي ياد شده را در      هاي شم  ويژگي

  )434-431: همان (.توان ديد شمالي نيز مي
 

  كتابنامه

  .قرآن كريم
 فرهنـگ   :تهـران .  فريـدون فـضيلت    ةترجم ـ.  كتاب سوم دينكرد   .1381. آذر فرنبغ، آذرباد  

  .دهخدا
 :تهـران . 2چ  . يريتـصحيح محمـد مـش     بـه   . رسـتم التـواريخ   . 1352. هاشم  آصف، محمد 

  .اميركبير
. ترجمـة ح، مـسعود    . مختـصرالبلدان . 1349). ابوبكر احمد بن اسحاق همداني    (ابن فقيه   

  .بنياد فرهنگ ايران: تهران
  . دارالمعرفه:بيروت. تفسيرالقرآن العظيم. م1992/ ق .ه 1412. ابن كثير، اسماعيل
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تفـسير  . ق.ه  1404. الـدين حـسين بـن علـي بـن محمـد رازي             ابوالفتوح رازي، جمـال   

  . كتابخانه آيت االله مرعشي:قم. الجِنان و روح الجنان روض
به سـعي و اهتمـام      . الابرار ةالاسرار و عد   تفسير كشف . 1382. ابوالفضل ميبدي، رشيدالدين  

  .اميركبير: تهران. 7چ . اصغر حكمت علي
  .برهان قاطع

. 1386.سـر، عليرضـا     كلـه  االله؛ محمـدي   بزرگ بيگدلي، سعيد؛ اكبـري گنـدماني، هيبـت        
گـوهر  . »)تحليل و بررسي نماد دايره در متـون دينـي و اسـاطيري            (نمادهاي جاودانگي   «

  .دانشگاه اصفهان: اصفهان. 1ش . 1س . گويا
بـه كوشـش    . تصحيح محمـدتقي بهـار    به  . تاريخ بلعمي  .1341. بلعمي، محمد ابن محمد   

  .گ اداره كل نگارش وزارت فرهن:تهران. پروين گنابادي
  . كلالة خاور. تهران. تصحيح محمدتقي بهاربه  .1318 .التواريخ و القصص مجمل

  . آگاه:تهران. 4 چ .پژوهشي در اساطير ايران. 1381. بهار، مهرداد
  . اساطير: تهران.ها يشت. 1377. پور داود، ابراهيم
  .اساطير. تهران. ويسپرد .1381. ـــــــــــــــ 

  . توس:تهران. 3چ . به كوشش ژاله آموزگار.  خردمينوي. 1381. تفضلي، احمد
  . دارالكتب الاسلاميه:تهران. المقتنيات الدرر. 1339. حائري طهراني، مير سيدعلي

  . نشر مركز:تهران. به كوشش علي دهباشي. گل رنجهاي كهن. 1372. مطلق، جلال خالقي
  .اميركبير. تهران. اعلام قرآن .1341. خزائلي، محمد

  . قصه:تهران.  مهدي باقي و شيرين مختاريانةترجم. سرنوشت شهريار. 1383. ژدومزيل، ژر

  . فكر روز:تهران. ونديداد. 1376. رضي، هاشم
پژوهـشي در تـاريخ آيـين       : تاريخ آيين رازآميز ميترايي در شرق و غرب        .1381. ـــــــــــ  

  . بهجت:تهران. ميترايي از آغاز تا عصر حاضر
 :تهـران .  عبدالحسين شـريفيان   ةترجم. ي جهان ها  اساطير و حماسه   .1378. روزنبرگ، دونا 

  .اساطير
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التنزيـل و هـو      الكشاف عن حقائق غوامض   . ق.ه  1416. بن عمر  زمخشري، جاراالله محمود  

  .مكتب الاعلام الاسلامي :بيروت. تفسيرالقرآن الكريم

  . توس:تهران. اي  فريدون بدرهة ترجم.تعاليم مغان. 1377. سي.زنر، آر

  . فكر روز:تهران.  تيمور قادريةترجم. گري طلوع و غروب زرتشتي .1375 .ــــــــــ 

  . ني:تهران. فره ايزدي در آيين پادشاهي ايران باستان .1384. سودآور، ابوالعلاء
  . مازيار:تهران. 11ج. كتاب كوچه. 1381. شاملو، احمد
  . مازيار:تهران. 1ج. كتاب كوچه. 1378. ــــــــــــ 

مجمـع البيـان فـي      . م1986/ ق  .ه  1406. طبرسي، شـيخ ابـي علـي فـضل ابـن الحـسن            

  . دارالمعرفه:بيروت. تفسيرالقرآن
 :تهـران .  ابوالقاسم پاينـده ةترجم. تاريخ طبـري . 1352. طبري، ابي جعفر محمد بن جرير   

  .بنياد فرهنگ ايران
. االله صفا  ش ذبيح به كوش . داراب نامه . 1344. بن حسن موسي   طرسوسي، ابو طاهر محمد   

  . بنگاه ترجمه و نشر كتاب:تهران
  . قطره:تهران. 4چ . به كوشش سعيد حميديان. شاهنامه. 1376. فردوسي، ابوالقاسم

  .  توس:تهران. به كوشش مهرداد بهار. بندهش. 1378. فرنبغ دادگي
  . آگاه:تهران.  كاظم فيروزمندةترجم. شاخة زرين. 1382. فريزر، جيمز جرج

 :بيـروت . آثارالعباد و اخبارالبلاد  . م1960. / ق.ه  1380 )محمد بن محمود  (زكريا  ،  قزويني

  . و النشرعةدارالصادر للطبا

 :تهـران .  مليحـه كرباسـيان    ةترجم ـ. ي سـنتي  ها  فرهنگ مصور نماد   .1379 .سي.كوپر، جي 
  .فرشاد

ن فارسـي   متني به زبا   (شايست و ناشايست  . 1379) آوانويسي و ترجمه  . (مزداپور، كتايون 
  .مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي: تهران). ميانه

 موسـسه مطالعـات و تحقيقـات        :تهـران .  پهلـوي  روايت بلنـد   .1367. ميرفخرايي، مهشيد 
  .فرهنگي
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طيري و راز جـاودانگي     ابناهاي اس «. 1385. نيكوبخت، ناصر؛ اكبري گندماني، هيبت االله     
ــي و مــذهبي در اســطوره جهــاد :  تهــران.7ش. ادب فارســيپــژوهش زبــان و . »هــاي ملّ

  .دانشگاهي
 احمـد   ةترجم. )ترين خرافات مردم جهان    عجيب(فرهنگ خرافات   . 1371. گ، فيليپ نوارني

  .  مترجمناشر: تهران. 1چ . حجاريان
: تهـران . ترجمة محمـدابراهيم آيتـي    . تاريخ يعقوبي . 1385. يعقوب يعقوبي، احمد بن ابي   

  .علمي و فرهنگي
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